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  چكيده

 دليـل هاي مختلـف شـعر فارسـي بـه      كه در دورهنعت پيامبر يكي از شگردهاي ادبي است 
هاي عاشقانة  نظامي نيز در ابتداي منظومه. اعتقاد و ايمان شعرا تا به امروز رواج يافته است

. گيـرد  خود در اين باره تمام احساسات زيبايي شناسانة خود را در توصيف پيامبر به كار مي
ي محمد و مقايسة او با سـاير انبيـا و   و معرفي شخصيت والا او با استناد به آيات و احاديث

هـاي   مدايح محمدي را سروده است و تمـام مثنـوي  ، توصيف منش و اخلاق نيكوي محمد
 ةهـاي محتـوايي نعـت در خمس ـ    در اين مقاله جنبـه  .خود را با نام پيامبر زينت داده است

ينش مدايح نظـامي دسـت مايـة آفـر     نظامي بررسي گرديده و از آن جا كه اين مضمون در
وي در ايـن  . ها نيز پرداختـه شـده اسـت    هاي ادبي و هنري نعت به ويژگي، ادبي شده است

ها اسـلوب خـاص خـود را دارد و همچنـان از تركيبـات بـديع و عبـارات سـليس و          مديحه
البته اين مـدايح فقـط بسـتري بـراي     . كند تلميحات و تصاوير خيال براي مدح استفاده مي

هاي كلامي و غيركلامي شاعر دربـارة پيـامبر    بلكه انديشه ؛نيست ها و ايماژها آفرينش آرايه
   .دهد را نيز نشان مي

  
  .حقيقت محمديه، نور محمدي، پيامبر، نعت، خمسة نظامي :كليدي هاي هواژ
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54 
   1390 پاييز، مدوبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

   مقدمه

كمتـر  «. اغلب شعرا و نويسندگان در نعت حضرت محمد و مرتبه و منزلـت وي سـخن گفتـه انـد    

و ائمـه   )ص(كه قصيده يا تركيب و ترجيعـي را در سـتايش پيـامبر اسـلام    توان يافت  شاعري را مي
رسد كه شاعران اين كار را زكات طبع و قريحه خـود   و چنين به نظر مي. معصومين نسروده باشد

: 1366صـفا،  ( »آوردند و از گزاردن آن به عنوان يك وظيفه محتوم ديني غفلت نداشتند به شمار مي

622(.  
او در پنج نعـت  . هاي معشوق و غايت هستي است نماد تمام زيبايي )ص(حمدبراي نظامي نيز م

به شكلي هنرمندانه و ادبي به ، هايش هايي نيز در ساير منظومه پي در پي در مخزن الاسرار و نعت
البتـه نظـامي تنهـا در پـي توصـيف و معرفـي       . پردازد توصيف شخصيت و مقامات پيامبر اكرم مي

عواطف عاشقانه و عميق خود نسبت به پيامبر ، كه با آفرينش هنرمندانهشخصيت پيامبر نيست؛ بل
گويد كه گويي عنـان مركـب    د و آن چنان پرشور از پيامبر سخن مينك را به مخاطبان منتقل مي

سازد تا بتوانـد از اوج روحانيـت و معنويـت رسـول اكـرم سـخن        انديشه را در جادة خيال رها مي
تجربــة عرفــاني پيــامبر در معــراج و ســاير ، )ص(جــودي محمــداو ســعي كــرده حقيقــت و. بگويــد
اين . ها حول شخصيت پيامبر را در قالب ادبي و به شكلي قابل فهم در ذهن در آورد پردازي نظريه

اي و  شخصيت پيامبر از قالب تاريخي به قالب نمـادين و اسـطوره  ، جاست كه به ياري زبان و شعر
هاي نظامي دربـارة شخصـيت حضـرت محمـد      و خيال پردازي ها تصويرآفريني. آيد رازآميز در مي

شـاعر در سـرايش   . ها و الهام بخش ديگر شاعران مقلد نظـامي شـده اسـت    منشأ بسياري از تقليد
ها از ماجراهاي تاريخي زندگي پيامبر و نيز زندگي پيـامبران پيشـين و برتـري پيـامبر بـر       مديحه

مركزيـت  ، مقامات معنوي حضـرت ، معجزات، ديان ديگراشاره به دين اسلام و برتري آن بر ا، آنان
ماننـد سـاير    -كنـد و بـه طـور كلـي در مـدايح      اسـتفاده مـي   ....وجود مبارك پيامبر در هسـتي و 

  .شود اخلاقي نيز ديده مي، عرفاني، حكمي، هاي غزلي مايه -اشعارش
د فـردي اسـت   پيوندند؛ از يك سو محم در مدايح پيامبر دو فضاي زميني و آسماني به هم مي

انسـان اسـت و شـاعر ايـن شخصـيت را توصـيف       ، با آنان زيسته، كه در بين مردمان مبعوث شده
، رود ازسوي ديگر اين فرد به معراج مـي ، كند همان گونه كه معشوقي زميني را وصف مي، كند مي

ن همـي  .هستند فرشتگان خاك درگاه و تسليم امرش، معجزاتي دارد، اولين مخلوق پروردگار است
هاي مـادي و فرامـادي و    جنبه، خواننده در همراهي با نعت و مدح پيامبر، شود ها باعث مي ويژگي

مخاطب در هم تنيدگي روح آسـماني محمـد و تعلقـات زمينـي اش را     . متافيزيكي را با هم ببيند
  . كند حس مي

وي نظامي به عنوان يك شـاعر عـارف و مسـلمان بـه نعـت پيـامبر و سـرودن ابيـاتي دربـارة          
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انگار يـاد پيـامبر بـه تـك تـك      . مند است و شور و جذبة محمدي وجود او را فراگرفته است علاقه

ايمان و اعتقاد ديني شاعر در ايـن  ، كند بخشد و شعرش را متبرك مي آثارش جلال و شكوهي مي
  . هاي نظامي عرفاني است ها نمايان شده و رنگ و بوي مديحه نعت

شـود   سان آرماني و اسوة حسنه و الگوي متعالي بشري معرفي ميپيامبر در خمسه به عنوان ان
چرا كه او درحقيقت به مقامـات بـالاي معنـوي     ؛كه پوشش خليفه اللهي تنها برازندة بالاي اوست

  .واصل شده و بهترين نشانة تجلي پروردگار در هستي و الگوي عملي سالكان است
  

  ها هاي محتوايي نعت ويژگي

داند و اخلاق  توان دانست كه وي رسول اكرم را نمونة انسان كامل مي مي ميبا مطالعة خمسة نظا
ايـن احسـاس تنهـا از مسـلمان بـودن وي نشـأت        .دانـد  و شخصيت او را نمونة عالي انسـاني مـي  

شـود و ايـن توصـيفات     بلكه نوعي رابطة شخصي در درون وي با نبـي اكـرم ديـده مـي    ، گيرد نمي
پردازي و ستايش رسول اكـرم در نـزد نظـامي     شخصيت. ستمحصول عشقي عميق در دل شاعر ا

عاشقانه تمام  نتيجة معرفت عميق شاعر نسبت به ساحت معنوي پيامبر است كه وي با يك تعبير
البتـه نظـامي در توصـيف پيـامبر نيـز ماننـد سـاير         .ده اسـت كـر حس خود را نسبت به او بيـان  

گيرد و از آن جـا كـه شـعر     يبانه را در پي ميپردازي و پردازش اد هاي داستاني راه آرايه شخصيت
و شـاعر ايـن حـس و حركـت را در درون خـود تجربـه       دارد حركت و پويايي  ،حيات ،نظامي روح

آن «: گويـد  شفيعي كدكني در اين باره مـي . كند تواند آن را به خواننده منتقل مي پس مي ؛دنك مي

آن كه حياتش در زمينة مادي ، ه و آرام داردبا آن كه دروني ايستاد، كه نهاني پويا و متحرك دارد
 »شعرشـان يكسـان نيسـت   ، جنـبش دارد  متحرك است و آن كه زنـدگاني ايسـتا و بـي   ، و معنوي

  . توان اين شاعر را مصداق اين توصيف دانست و حقيقتاً مي )91: 1386شفيعي كدكني، (

  توصيف چهرة ظاهري پيامبر
هـاي عاشـقانه    انتيك پيـامبر را ماننـد معشـوق داسـتان    در اين باره نظامي به عنوان يك شاعر رم

، لـب ، كمـر  ،گيسـو  ،اي جذاب از مردي عرب را با توصـيف مـوي   كند و چهره پردازي مي شخصيت
  . كند ترسيم ميهايي هنري  استعاره و آفرينش صحنه ،با بكارگيري تشبيه ....دندان و

  :ستا به طور مثال در توصيف گيسوي پيامبر اين بيت را سروده
  ســـــــنبل او ســـــــنبلة روزتـــــــاب

  

ــاب      ــر آفتـــ ــل گـــ ــوهر او لعـــ   گـــ
  

  )20: 1376نظامي م، (    

روز ، ايـن سـنبل  ، كنـد  سنبل گيسوي او برخلاف صورت فلكي سنبله كه شـب را روشـن مـي   
كـه بـه    اسـتعاره از وجـود مقـدس پيـامبر    (بخشد و گوهر  را زينت مي) استعاره از صورت پيامبر(
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در عين حال بيت تلميحي بـه ايـن   . بخشند آفتاب را قدرت مي) شمس الشموس نيز شهرت دارند
شـاعر در  . كنـد  اعتقاد قدما نيز دارد كه آفتاب سنگ را در اثـر تـابش فـراوان بـه لعـل بـدل مـي       

دانـد و معتقـد اسـت     شمس وجود پيامبر را باعث قدرت بخشي به آفتـاب مـي  ، اي تفضيلي تشبيه
  .كرده است آفتاب تمام نيروي خود را از نور محمدي اخذ

امـا ذهـن خـلاق و    . گوهر و لعـل گـر هـر يـك مصـداق معلـومي دارنـد       ، واژة سنبل و سنبله
بينـد و   كند و مخاطب همة آنهـا را در يـك محـور مـي     پرداز شاعر ميان آنها پيوند برقرار مي خيال

در توصيف بـوي  . شوند معاني ظاهري و نمادين هريك براي تقويت فضاي شعري به كار گرفته مي
  :است ش تن پيامبر سرودهخو

ــا     ــت وفـ ــه دسـ ــبح بـ ــدف صـ   در صـ
  

ــبا      ــايد صــ ــو ســ ــوي تــ ــة بــ   غاليــ
  

  )23: همان(    

. در بيت فوق خيال انگيزي شاعر با دو تشبيه بليغ در سرآغاز هر دو مصراع پديدار شده اسـت 
اي هنري ترسيم  توصيف بوي پيامبر را در صحنه، شاعر براي تصويرگري و تأثيرگذاري بر مخاطب

در واقع ايـن بـوي خـوش     ؛باد صبا كه به افشاندن بوي خوش شهره است: به اين صورت، ندك مي
از طـرف ديگـر   . به دست آمده است، وي از پراكندن غالية بوي تو كه در صدف صبح ساييده شده

رساند و هم به بيت شـور و حـرارت    هم صداي ساييدن را به گوش مي »س«و  »ص«هاي  تكرار واج

  . بخشد مي
  :گفته استصيف لب و دهان پيامبر تودر 

  پســــت شــــكر گشــــت غبــــار درت
  

ــكرت    ــده شــ ــاب شــ ــته و عنــ   پســ
  

  )30: همان(    

پسته استعاره از دهان به خاطر حالت ظرافـت و شـكفتگي و نيـز تبسـم دائمـي      ، در اين بيت
 . پيامبر است و عناب هم به خاطر سرخي استعاره از لبان زيباي پيامبر است

  :سود جسته است ي پيامبر از عناصر طبيعي بسيارشاعر در توصيف سيما
ــاند    ــك افش ــو مش ــوا چ ــر ه ــش ب   نفس

  

  رطـــب تـــر ز نخـــل خشـــك افشـــاند  
  

  )8: 1376نظامي ه، (    

تلفيق نعت و شكل تغزلـي بخشـيدن بـه     ؛كند هاي تغزلي شعر را بيشتر مي اين توصيفات مايه
  : و نوآوري در مدح ايجاد كرده است نوعي ابتكار، در كنار ايجاد بعد حماسي در معرفي پيامبر، آن

ــود    ــي بـــ ــايم الهـــ ــك را قـــ   ملـــ
  

ــود    ــاهي بـــ ــداز پادشـــ ــايم انـــ   قـــ
  

  فكنــدش پســت هــر كــه برخاســت مــي
  

  گــرفتش دســت  مــي، وان كــه افتــاد   
  

  تيــغ از ايــن ســو بــه قهــر خــون ريــزي 
  

  رفـــق از آن ســـو بـــه مـــرهم آميـــزي  
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ــدلان  ــواز تنگــــ ــرهمش دلنــــ   مــــ

  

  آهــــنش پــــاي بنــــد ســــنگدلان     
  

  

  )7: همان(  

  توصيف شخصيت و منزلت پيامبر

ها و خصوصـياتي كـه در سـيرة حضـرت و      نظامي در معرفي شخصيت پيامبر اكرم تنها به ويژگي
 .بـرد  ها و ذهنيات خـود را نيـز بـه كـار مـي      بلكه دريافت، كند اكتفا نمي است؛ منابع تاريخي آمده

با بيـاني احساسـي نشـان    حضور شاعر در متن آن جا كه وي حس عميق خود نسبت به پيامبر را 
اينجاست . كند افزايد و آن را به ساحت تجربة شخصي شاعر نزديك مي بر ارزش شعر مي ؛دهد مي

  :شود كه هم حسي بين مخاطب و گوينده ايجاد مي

  مغــز نظــامي كــه خبرجــوي توســت    
  

  زنــــده دل از غاليــــة بــــوي توســــت  
  

  

  )27: 1376نظامي م، (  
  

روني است و به ميزاني كه شاعر از اين بيداري وجداني بيشتر تجربة شاعرانه مستلزم بيداري د
  .شود ارزش شعري و ادبيت كلام او بالاتر مي ؛مند باشد بهره
توان غم سنگين نشسته بر دل شاعر را درك كرد؛ در اين حالت  مي، ها در پايان برخي از نعت 

  : كند ك ميطلب كم، هاي زندگي شاعر از پيامبر به عنوان ناجي و گشايندة گره
ــازه ــرا  تــ ــاتي مــ ــبح نجــ ــرين صــ   تــ

  

  كـــاب حيـــاتي مـــرا  ، خـــاك تـــوام   
  

  خــاك تــو خــود روضــة جــان مــن اســت
  

ــت       ــن اس ــان م ــان و جه ــو ج ــة ت   روض
  

  خـــاك تـــو در چشـــم نظـــامي كشـــم 
  

ــم    ــي كشــ ــر دوش غلامــ ــيه بــ   غاشــ
  

  

  )30: همان(  
  

است كه مـنش و   حضور درونِ نيازمند و دردمند شاعر ؛ها توجه برانگيز است آنچه در اين نعت
هايي كه در ديوان شـعراي فارسـي زبـان بـاقي      در بين نعت .گذارد بينش بيدار او را به نمايش مي

هر چند در ايـن مـدايح هـم ماننـد     . هاي نظامي را انكار كرد توان ارزش و اهميت نعت نمي، مانده
، بخشـد  ي مـي امـا آنچـه بـه آن تـازگ     ؛ديگر شعرا توصيف سيما و صفات پيامبر به نظـم در آمـده  

صـحنه  ، عواطف و احساسـات شخصـي شـاعر و تعصـب عاشـقانة او نسـبت بـه پيـامبر        ، هيجانات
شـيوة بيـان خـاص    . هاي صميمانه به ممدوح است خطاب، اشارات داستاني، هاي هنرمندانه سازي

  .سازد شاعر و تعابير ويژة نظامي اين اشعار را نو و تازه مي
خاتمِ : كه برخي از آنها؛ از جمله، برد ر معنايي را به كار ميتركيبات پ، او در بيان صفات پيامبر

، مرهمِ سـودايِ جگـر خسـتگان   ، گوهرِ تاجِ فرستادگان، طبيبِ عقل، مركزِ خانة رحمت، پيغمبران
  .)30ـ 12: همان(امي ِ گويا 

ايـازِ  ، مكيميايِ خاك آد، كليد مخزنِ گنجِ الهي، سپهسالارِ انبياء، چراغ افروزِ چشمِ اهلِ بينش
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سـلطانِ  ، شاهسـوارِ ملـك هسـتي    .)10ـ 12: 1376نظامي خ، (صاحب سرّ ِ معراج ، امينِ وحي، خاص
سـيد  ، قائلِ افصـح القبايـل  ، فرمانده فتويِ ولايت، حاكمِ كشورِ كفايت، نوباوة باغِ اولين صلب، خرد

مقصـود  ، لايت جـود صاحب طرف و، محرابِ زمين و آسمان، صدرنشينِ عقل و جان، بارگاه كونين
پـنج  ، شـاه پيغمبـران  ، احمد مرسـل ، دره التاجِ عقل .)11 ـ  8: 1376نظامي ل، (جهانِ مقصود ، جهان

، فرشته نمودارِ ايزدشناس .)8ـ   6: 1376نظامي ه، (چاربالش نه ولايت خاك ، نوبت زنِ شريعت ِ پاك
، فرستادة خاصِ پروردگار .)9ـ   7: 1376نظامي الف، (نوازندة جانِ افلاكيان ، چشم روشن كنِ خاكيان

: 1376نظـامي ش،  (فروغِ آفـرينش  ، ضمان دارِ عالم، زادگان تر از آدمي گرامي، رسانندة حجت استوار

  .بديع و تازه است )14ـ 15
  : كه گاه ماهيتي كلامي نيز دارد شود هاي پيامبر اشاره مي در ذيل به برخي از ويژگي

  ـ عصمت پيامبر 

  ر حـــــرمش پردگـــــيعصـــــمتيان د
  

ــي    ــه پروردگـــ ــمت از او يافتـــ   عصـــ
  

  

  )30: 1376نظامي م، (  
  

از نظـر ادبـي   ، شـمارد  را بر مي »عصمت«ترين ويژگي نبي اكرم يعني  علاوه بر اينكه شاعر مهم

كند و ايـن تكـرار از نظـر     بازي مي »پردگي و پروردگي«و نيز  »عصمت و عصمتيان«نيز با دو كلمة 

از طرف ديگر واژة حـرم بـا   . كند ت افزوده و بر مفهوم عصمت نيز تأكيد ميموسيقايي بر ارزش بي
، نمايد و نيز از نظر تصويرسـازي در ذهـن مخاطـب    عصمت تناسب دارد و معناي آن را تقويت مي

در حـرم او همـه در مقـام حاجـب و پـرده دار تصـور       ) اسـتعاره از فرشـتگان و انبيـاء   (عصمتيان 
شاه و سرور تمام پاكان و شـمع  ، ور غيرمستقيم براي مخاطب پيامبربه اين ترتيب به ط. شوند مي

. تواند باشد هم مي »دين اسلام«حرم در معناي مجازي ، از طرف ديگر. شود محفل آنان معرفي مي

از نظر واژگاني نيز واژة حرم و عصمت هر دو در القاي معناي پـاكي و تقـدس بـه خواننـده نقـش      
يابـد و بـه عنـوان     مفهومي عيني مـي ، مصراع دوم در، نتزاعي استعصمت نيز كه مفهومي ا. دارند

اين سير از ذهن به عين در تجسم بخشـيدن  . شود فرزندي پرورش يافته در دامان پيامبر تلقي مي
  .خورد و اوج عصمت براي نبي اكرم در بيت رقم مي، به معنا اهميت دارد

  نور محمدي و حقيقت محمديه   ـ

خداوند به خـاطر وجـود مبـارك او    . اصل و اساس خلقت است ،يي آفرينشپيامبر اعظم هدف نها
سـيد كائنـات عليـه    ، مراد و محبوب مطلـق «: عزالدين كاشاني در اين باره گويد. دنيا را خلق نمود

 )112: 1372كاشـاني،  ( »وجود او بود و كائنات طفيـل او ، چه مقصود از آفرينش، افضل الصلوات آمد

. نشان عنايت ويژة پروردگار در حق اوست، يامبر اكرم بر انبيا و كل مخلوقاتبنابراين تقدم غايي پ
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معرفي كـرده  ، همين نكته جايگاه پيامبر را در عرفان اسلامي به عنوان مظهر و نمونة انسان كامل

   .)115: 1367كوب،  زرين(است 
مل نقش داشـته  گرايشات نظامي به عرفان اسلامي در تبيين سيماي پيامبر به عنوان انسان كا

فردي كه حلقة اصلي ارتباط خداوند با انسـان اسـت؛ اولـين مخلـوقي كـه هـدف آفـرينش        . است
شـود؛ ايـن    همان ذات مبارك پيامبر است كـه حقيقـت محمديـه معرفـي مـي     ، شود محسوب مي
  : مدايح نظامي دست ماية آفرينش ادبي شده است مضمون در

  روزن جانـــت چـــو بـــود صـــبح تـــاب 
  

ــرش     ــود عـــ ــابذره بـــ   در آن آفتـــ
  

ــاد   ــرون فتـ ــه بيـ ــبح آينـ ــه ز صـ   گرنـ
  

ــاد     ــون فت ــين چ ــاك زم ــر خ ــو ب ــور ت   ن
  

  

  )24: 1376نظامي م، (  
  

از يـك سـو   . تصوير شده است، به شكلي ادبي »اول ما خلق االله نوري « مسئلة، در دو بيت فوق

ي پـرورده شـده   و در تفسير اين عبارت هم به وجود نـوران  »جسم «را به كار برده و نه  »جان «كلمة 

شود؛ عرفا معتقدند نور روحاني پيامبر اولين آفريدة خداوند اسـت؛   در پرتو فيض الهيِ او اشاره مي
به همين خاطر نظامي از جان سخن گفته است و اين وجود مقدس در ازل آن چنان پرتو افشاني 

نة ذره و آفتاب كـه در  تقابل دوگا. اي در برابر خورشيد بود كرد كه عرش در برابر آن مانند ذره مي
و در مباحث كلامـي نيـز ايـن دو واژه بـراي      شود هاي شعري محسوب مي ادبيات فارسي از جفت

بـه   اسـت؛  اي ديگر از آن شـده  استفادهاينجا اما در . بيان جوهر و جزء لايتجزي به كار رفته است
تـه هـم توجـه دارد    دهد و به اين نك خوبي اساسي بودن خلقت پيامبر اكرم را در هستي نشان مي

زمينة پيدايش آرايـة  ) ذره و آفتاب(اين دو كلمه . خوار خوان وجود او هستند كه تمام هستي ريزه
و نيز آراية  دهد كه فاصلة بين وجود معنوي پيامبر و هستي مادي را نشان مي تضاد را پديد آورده

كس در تشـبيه  وعي پارادباشد و نيز نو مراعات نظير را كه وجود اين هستي تالي وجود حضرت مي
با ايـن  ، قديم است و نه حادث، شدن ذره به عرش وجود دارد؛ چراكه عرش خود بنا به نظر برخي

باز تأكيد ديگـري بـر   ، حال وجود پيامبر بر آن مقدم است و درصبح تابيدن وجود مقدس حضرت
و  »قـت الافـلاك  لـولاك لماخل «تأكيدي دارد برعبارت ، اوست در خلقت و كل دو بيت  »اول بودن«

اين تابش نـور محمـدي بـود كـه او را مسـجود       ؛داند نيز شاعر تمام هستي را قدردان وجود او مي
اگـر   »نور تو بر خاك زمين چون فتـاد  / گرنه ز صبح آينه بيرون فتاد«در اين بيت كه . ملايك كرد

. ن نور بهره ببردچگونه ممكن بود كه خاك زمين از اي ؛يافت در صبح ازل نور وجود تو خلقت نمي
انتخـاب درسـت   ، با توصيفات دقيق و كاربرد صـور خيـالي  ، بينيم كه قدرت تصويرگري نظامي مي

كنـد و رنگـي نـو بـدان      واژگان و نمادپردازي چگونه نعت و مديحه را از رخوت و سستي دور مـي 
  : آورد در جاي ديگر مي .بخشد مي
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  اول بيــت ار چــه بــه نــام تــو بســت     
  

  ه آخــر نشســت نــام تــو چــون قافيـ ـ    
  

  

  )27: همان(  
  

كنت اول الناس فـي الخلـق و آخـرهم    «: اين بيت هم به شكلي ديگر به اين عبارت اشاره دارد

بـه عنـوان نقطـة آغـاز آفـرينش بـه        كه حقيقت محمديه را )191: 1344مدرس رضوي، ( »في البعث

، ت آخرين پيغمبران بودجامي نيز در شواهد النبوه دارد كه پيغمبر در عالم شهاد. آورد حساب مي
اما در عالم غيب اولين است كما قال عليه السلام كنت نبياً و آدم بين الماء و الطـين و بيـان ايـن    

اول تجلي كه بـر خـود   . آن است كه حضرت ذوالجلال در ازل الآزال حيث كان االله و لا شيء معه
، لي جامع مر جميع شؤؤن راك، آنكه وجود غيري در ميان باشد به صورت شأني بود مطلق كرد بي

امتياز بعضي از بعضي و صورت معلوليت آن شأن را تعيين اول و حقيقت محمـدي گوينـد كـه     بي
  .)83: 1379جامي، ( شارع گاهي از آن به عقل و گاهي به قلم و گاهي به نور تعبير كرده است

به  ت نظير بين اين دوو ايجاد مراعا در بيت قبلي نظامي با اشاره به اولين و آخرين كلمة بيت
شاعر در جـايي ديگـر   . كند اشاره مي ؛هاي عرفاني است ترين نظريه حقيقت محمديه كه از اساسي

  :دارد كه
ــت    ــيم اوس ــش م ــه ك ــان حلق ــوش جه   گ

  

  خـــود دو جهـــان حلقـــة تســـليم اوســـت  
  

  

  )12: همان(  
  

عرفـان اسـلامي    تأكيد شده كه در، يعني اولين حرف نام مبارك پيامبر، »ميم«بر، در بيت فوق

مـيم احمـد اشـارت بـه دايـرة      : در شرح گلشـن راز آمـده كـه   ، به مفاهيم آن اشاره شده از جمله
احد اسم ذات اسـت بـه اعتبـار انتفـاي تعـدد      . موجودات است كه مظهر حقيقت محمدي هستند

 »مـيم «اسـت و   »احمد«حقيقت  »احد«احمد ظاهر شده است و  »ميم«و تعينات در  اسماء و صفات

بينيم كـه   مي .)22ـ 21: 1371لاهيجي، ( اتب موجودات كه همگي مظهر حقيقت محمدي هستندمر
ها و تأويلات عارفانه حول شخصـيت پيـامبر وجـود دارد و پيـامبر در      انديشه، هاي نظامي در نعت

  . ذهن و ضمير او برترين مرتبه و دين او مقام بالاترين دين را در بردارد

  انبياـ برتري پيامبر بر ساير 

خاتميـت  ، )با منسـوخ شـدن تمـام اديـان پيشـين     (جامعيت مقام پيامبر اكرم و جامعيت دين او 
كاهـد؛ بلكـه نشـان     اين البته از برحق بودن تمامي اديان الهي چيزي نمي. ها را در پي داشت دين

 هر پيامبري مظهر اسمي از اسماء الهي است و پيـامبر  .تكميل دين با توجه به گذشت زمان است
پـس رسـول اكـرم بـالاترين و     . ترين اسـم اسـت   ترين و جامع مظهر اسم جلالة االله است كه كامل

و اذ اخـذ االله ميثـاق النبيـين لمـا     : فرمايـد  مـي  قـرآن خداوند در . است ترين انسان و پيامبر كامل
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اتيتكم من كتاب و حكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصـرنه قـال اقـررتم و    

  .)81/آل عمران( ذتم علي ذالكم اصري قالو اقررنا قال فأشهدوا و انا معكم من الشاهدينأخ
همان طور كه در آية فوق برتـري پيـامبر خـاتم بـر پيشـينيان و اقـرار آنـان نمايـان اسـت و          

دانند؛ در بسـياري از ابيـات نظـامي     متكلمان هم غالباً نبي اكرم را از فرشتگان و پيامبران برتر مي
 .آنان همه بر برتري او اذعان دارند. جامعيت و فضيلت مقام پيامبر نسبت به انبيا نمايان است ،نيز

نظـامي همـة پيـامبران و ويژگـي و     . اين بحث كلامي نيز در خمسه به اشكال مختلف آمده اسـت 
اي كه خواننده متوجه عظمت و موقعيـت هـر يـك     به گونه ؛كند مشخصة هر كدامشان را بيان مي

  :دهد اي قياسي نشان مي شود؛ آن گاه برتري پيامبر را به شيوه ة هستي ميدر گستر
ــروران  ــه ســــ ــرآمدترين همــــ   ســــ

  

ــده   ــران گزيـــ ــه پيغمبـــ ــر جملـــ   تـــ
  

ــاك    ــه خ ــد ب ــو درآم ــر آدم ز مين    )1( گ
  

ــاك    ــوي پ ــه مين ــنج خــاكي ب   شــد آن گ
  

ــاه   ــف ز چ ــاه يوس ــرون م ــد ب ــر آم   )2( گ
  

  شــد آن چشــمه از چــاه بــر اوج مــاه      
  

ــر آ   ــر ب ــر خض ــت اگ ــوان گذش   )3(ب حي
  

ــت     ــان گذشـ ــمة جـ ــد ز سرچشـ   محمـ
  

  )4(وگـــر كـــرد مـــاهي ز يـــونس شـــكار
  

ــار    ــاهي و مـ ــرد مـ ــوس او كـ ــين بـ   زمـ
  

  )5(ز داوود اگــــر دور درعــــي گذاشــــت
  

  محمـــد ز دراعـــه صـــد درع داشـــت     
  

ــت    ــاد بس ــر ب ــت ب ــر تخ ــليمان اگ   )6(س
  

  محمـــــد ز بازيچـــــة بـــــاد رســـــت  
  

ــود  ــور بـ ــي از طـ ــارم موسـ ــر طـ   )7(وگـ
  

ــراپردة اح   ــودســـ ــور بـــ ــد از نـــ   مـــ
  

ــيد   ــردن رس ــه گ ــد عيســي ب ــر مه    )8(وگ
  

ــد    ــرون پريـ ــود از مهـــد بيـ   محمـــد خـ
  

ــت    ــه هس ــي ك ــر چراغ ــن ه ــي روغ   زه
  

ــت      ــو چربدسـ ــمع تـ ــوزة شـ ــه دريـ   بـ
  

  

  )9ـ 8: 1376نظامي الف، (  

نمايـان  را برتـري پيـامبر بـر آنـان     ، شاعر با تلميح به داستان زندگي پيـامبران ، در ابيات فوق
، اغـراق ، نمـادپردازي ، باعث مفـاخره  ؛ميحات كه عموماً در قصص الانبياء ذكر شدهاين تل. كند مي

نظـامي از   .)39 -37: 1378شميسـا،  (معنا آفريني و ايجاز در گفتار شده اسـت  ، آفرينش زبان شعري
در برتـري پيـامبر بـر    . استفاده كـرده اسـت  ) پيامبر اكرم(اين تلميحات براي برتري دادن ممدوح 

در برتري بر يونس به معجزة پيـامبر كـه   . لة معراج استفاده كرده استئخضر از مس يوسف و ،آدم
 قـرآن پيامبر زره ساز كه در (در برتري بر داوود . كند اشاره مي ؛مار و ماهي بر نبوت او اقرار كردند

 به درع به يادگار ماندة پيامبر براي خلفا تـا  )به معجزة نرم شدن آهن در دست او اشاره شده است
بـه رهـايي   ) اسـت  ...كه معجزة او تسخير بـاد و (برتري پيامبر بر سليمان  .كند دير زمان اشاره مي

مـاجراي معـراج    در برتري بر عيسي و موسي هم از. از باد هوا و هوس اشاره شده است )ص(محمد
 و موسـي ) ماجراي سوزن عيسي(زيرا عيسي تا آسمان چهارم عروج كرد و نه بالاتر . گيرد مدد مي
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  ).كليم االله( نيز تنها پيامبري بود كه به تكليم با پروردگار شهرت دارد
هـا در لفـظ و    ديديم اين اشارات تنها در حد يك تلميح صرف نبود بلكه انعكاس اين داسـتان  

نظيـر در تصويرسـازي و    نظـامي بـا قـدرت بـي    . اي هنري بـروز يافتـه اسـت    معناي ابيات به گونه
هاي داستاني زمينة بروز تخيل والاي شـاعر اسـت    پردازد و مايه رودن ميبه س آفريني ادبي زيبايي

شود تا شاعر مهد هفت آسمان را به كـار   اي مي مثلاً مهد عيسي و رفتن او به آسمان چهارم زمينه
كـه موسـي در كـوه    را يا نوري . ببرد و عروج پيامبر از مهد هفت آسمان به بالاتر را بازآفريني كند

  .كند مقايسه مي ؛طور ديد با نور محمدي كه بالاترين است
مصراع اول بيان شرح حال واقعي آن پيامبر است و بيت دوم با شـكلي  ، در تك تك ابيات فوق

. رسـد  اي كه خواننده به اقناع هنري هم مي برتري پيامبر اثبات شده است؛ به گونه، هنري و ادبي
عشق و ارادت آنان نسبت به پيامبر هـم نمايـان   ، ر برتري بر پيامبران پيشيناز طرف ديگر علاوه ب

  : است
ــپاهش  ــان ســـ ــل از خيلتاشـــ   خليـــ

  

  كلــــــيم از چاوشــــــان بارگــــــاهش  
  

  

  )12: 1376نظامي خ، (  

  ـ معجزات پيامبر

تـرين آنهـا    دهنـد كـه مهـم    در كتب تاريخي و ديني معجزات زيادي را به پيامبر اكرم نسبت مـي 
اي شده تا شاعران به آنها رنگي شاعرانه بزنند؛ نظامي  اين معجزات زمينه. كريم است قرآنمعجزة 

به آفرينش ادبي دست زده و زمينة داستاني آنها را با زمينة ادبـي پيونـد داده   ، نيز با اين مضامين
  : است

  :سايه نداشتن پيامبر
ــي    ــور مهـ ــه نـ ــو كـ ــداري تـ ــايه نـ   سـ

  

  رو كـــه تـــو خـــود ســـاية نـــوراللهي      
  

  

  )23: 1376ظامي م، ن(  

  : ماجراي نامه پيامبر و خسروپرويز و از بين رفتن حكومت پادشاه ساساني
ــطفايي  ز ــرع مصـــ ــاي شـــ   معجزهـــ

  

ــايي     ــت آن پادشـ ــفته گشـ ــر او آشـ   بـ
  

ــت  ــر برداشـ ــپهر از زيـ ــريرش را سـ   سـ
  

  پســر در كشــتنش شمشــير برداشــت     
  

  

  )437: 1376نظامي خ، (  

  :شق القمر
ــتش    ــراي انگشــ ــاخن بــ ــرده نــ   كــ

  

  يب مـــه را دو نـــيم در مشـــتش  ســـ  
  

ــيم كنـــد     ــر ز قطـــع بـ ــيب را گـ   سـ
  

ــد      ــيم كنــ ــنان دو نــ ــة روشــ   ناخنــ
  

  

  )8: 1376نظامي ه، (  
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  : امي بودن

 /اعـراف (فـامنوا بـاالله و رسـوله النبـي الامـي      : كريم آمده است كه قرآناين صفت مستقيماً در 

فت و تناقض ظـاهري موجـود   امي بودن پيامبر و سرآمدي او در علم و دانش و شعور و معر .)158
درآن مايه پديد آمدن مضاميني در شعر فارسي شده است؛ كـه نظـامي هـم در ايـن بـاره ابيـاتي       

  :سروده است
ــيح     ــان فصــ ــه زبــ ــا بــ ــي گويــ   امــ

  

  از الـــــــف آدم و مـــــــيم مســـــــيح  
  

  

  )13: 1376نظامي م، (  

  : معراج
در بخشـي جداگانـه    نظـامي بـا آن كـه   . هاي زندگي پيامبر اسـت  ترين صحنه معراج از باشكوه

در داخل مدايح نيـز از اشـاراتي بـه ايـن     اين با وجود  ؛استمعراج پيامبر اكرم را به شعر درآورده 
هاي باشكوه و شگفت انگيز دارد؛ زيـرا برتـرين نقطـة شخصـيت پيـامبر در ذهـن شـاعران         صحنه

ترين عامـل   ج را مهممعرا مسئلة »ي و زبان عرفانيقرآنتفسير «در  »پل نويا«. است »معراج«مسلمان 

  .)74: 1373نويا، (داند  آرماني شدن شخصيت پيامبر در ذهن مسلمانان مي
دربارة اين كه نظامي چگونه انديشة معراج و ماجراهاي زنـدگي پيـامبر را بـا بعـد ادبـي شـعر       

 بايد گفت ماجراي معراج كـه امـري ذهنـي و انتزاعـي     ؛پيوند داده است) ادغام حقيقت با زيبايي(
شـاعر معـراج را زمينـه    . يابـد  مـي  عينيشود كه شكلي  اي ترسيم مي نيز در شعر او به گونه ؛است

داند و معراج مكان و زماني است كـه او حقيقـت را    تبلور مقام والاي محمد و حقيقت محمدي مي
به عنوان شخصيتي  )ص(محمد. هاي حكمت بر او نمايان شد ديد و بر اسرار غيب واقف شد و خزانه

  :كه در شب معراج از فناء في االله به بقاي باالله رسيد شود ماديات توصيف مي رها از
  آرزوي داشــــته دنــــدان بداشــــت   ز

  

  كــز دو جهــان هــيچ بــه دنــدان نداشــت   
  

  

  )21: همان(  

  :در اقبال نامه در بخش نعت پيامبر در دو بيت اشارة كوتاهي هم به معراج دارد
ــات   ــب كاينــ ــي در شــ ــپيده دمــ   ســ

  

ــياهي   ــيني  ســ ــات نشــ ــو آب حيــ   چــ
  

ــرش    ــاق ع ــر از ط ــردي س ــر نك ــر او ب   گ
  

ــرش؟      ــبز ف ــرين س ــدي ب ــع دري ــه برق   ك
  

  

  )7: 1376نظامي الف، (  

وجـود پيـامبر را چـون آب    ، در اين دو بيت شاعر با تلميح بـه مـاجراي ظلمـات و آب حيـات    
م قـرب  ديگر چه كسي تا ايـن مقـا  ، كرد داند كه اگر او عروج نمي حياتي در اين دنياي ظلماني مي

  . توانست صعود كند مي
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  ـ فقر محمدي

از  .گـذارد  ي را به نمايش ميپارادوكسو  أخذ شده »الفقر فخري و به افتخر«عبارت  اين اصطلاح از

ايـن نكتـه و   . »انـا سـيد ولـد آدم و لافخـر    «گويـد   مي ؛فخر عالميان است )ص(اين جهات كه محمد

در شـعر شـعرا و نعـت پيـامبر     ، خاصي داشته باشـد تواند در عرفان معاني  افتخار او به فقر كه مي
  :كند كس اشاره ميونظامي نيز در بيتي به اين پاراد. فراوان بكار رفته است

ــج     ــه رن ــت ن ــر داش ــر فخ ــه از فق   آن ك
  

ــنج     ــدان گ ــر و چن ــت؟ فق ــه حديثيس   چ
  

  

  )7: 1376نظامي ه، (  

ــس   ــه بـ ــو ويرانـ ــر تـ ــو را فقـ ــنج تـ   گـ
  

  شـــمع تـــو را ظـــل تـــو پروانـــه بـــس   
  

  

  )24: 1376ظامي م، ن(  

  

  ها هاي زباني و ادبي نعت ويژگي

بين زبان ادبي مدايح نظامي و زبان خبري داسـتان زنـدگي پيـامبر و توصـيفات پـيش از او بايـد       
ادبيت مدايح نبوي در خمسه تا حدود زيادي مرهون بكارگيري شاعرانة مكانيسم . دتفاوت قائل ش

ه بر مكانيسم زبان در شعر توجهي خاص دارند و تحليل نظريه پردازان صورتگرا هموار«. زبان است

زبـان  (آنان همچنين به تمايز زبان عـادي   .و بررسي زبان شاعرانه در نظر آنان جايگاهي ويژه دارد
در حالي كه شـعرا در   .)66: 1377علوي مقدم، ( »پردازند مي) به ويژه زبان شاعرانه(و زبان ادبي ) خبر

امـا نظـامي   . پرداختنـد  كمتر به هنرنمايي مـي احت والاي مقام پيامبر به دليل س) نعت(اين مقام 
  .پردازد اي به مضمون سازي مي هيچ واهمه افسار انديشه را رها كرده بي

او در انتخاب واژگـان و تركيبـات مناسـب بـا فضـاي مـدحي و چيـنش دقيـق آن در محـور          
ه و اساسـي در رشـد زبـاني و    همنشيني زبان و تازگي فضاي ترسيم شده تواناست و نقشي سازند

  .ادبي فارسي داشته است

  نقش تداعي معاني در آفرينش ادبي

كنـد تـا    اسـتفاده مـي  ) Association of ideas( نظامي از عنصر تخيل و اصل تداعي معـاني  
او ذهنـي فعـال دارد و هنگـام انديشـيدن بـه يـك موضـوع تمـام         . بتواند مفهوم را گسترش دهد

آورد و بـه   شـوند نيـز بـه يـاد مـي      اي به آن مربـوط مـي   كه به گونهرا وري موضوعات و اشياء و ام
هـاي خـود از آنهـا اسـتفاده      در خيـالات و تصـويرآفريني  ، اي نزديك به جريان سـيال ذهـن   شيوه

  .هاي بسيار وسيع و گسترده شاعر مرهون اصل مشابهت درذهن اوست خيال انگيزي. كند مي
افتد كه به گونه اي با  ميلب ديگر ابيان يك نكته به ياد مطنظامي در بسياري از اشعار خود با 

هنگام نعت پيامبر با اشاره بـه  ، هاي است كه در مخزن الاسرار از راه چنين تداعي. آن ارتباط دارد
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سيم ديـه و   ةسنگ و دندان او را به ياد رابط ةرابط، ماجراي شكستن دندان پيامبر با سنگ دشمن

افتـد و بـا آنهـا     مـي  »از بـن دنـدان  «و  »دنـدان كنـان  «س به ياد اصـطلاح  سپ. اندازد ميدندان بها 

چهارده بيت بـه  ، در كل. گويد ميسپس از كندن دندان آرزوهاي بشري سخن . سازد ميمضاميني 
ذهن و خيال نظامي با . رسد ميشود و بيت آخر با خنجر دندانه دار به پايان  ميذهن شاعر تداعي 
امـري كـه گـاه    . آورد مـي كنايه و تلميح را بـه خـاطر    ،تصوير ،ضموندنيايي م، شنيدن يك كلمه

  :شود ميدر اين جا براي نمونه پنج بيت نقل . شود ميموجب اطناب 
  ســـيم ديـــت بـــود مگـــر ســـنگ را    

  

  كامـــد و خســـت آن دهـــن تنـــگ را     
  

ــت    ــنگ خاس ــن س ــز ده ــري ك ــر گه   ه

  

 ــ   ــبش از جملـ ــا لـ ــت ةبـ ــدان بهاسـ   دنـ

  

ــتش جــان كنــان      ــتح بــه دنــدان دي   ف
  

ــان  ا   ــدان كنـ ــده دنـ ــدان شـ ــن دنـ   ز بـ
  

ــت    ــدان گرفـ ــر دنـ ــدان سـ ــن دنـ   از بـ

  

ــت     ــم آن گرفــ ــكرانه كــ ــه شــ   داد بــ

  

ــر او ســــاخته دنــــدان نثــــار      خنجــ
  

ــه     ــر دندانــ ــود خنجــ ــوش نبــ   دار خــ
  

  

  )21: 1376نظامي م، (  
  

نظامي اول كسي است كـه در اطنـاب   « :نويسد مياين ويژگي نظامي ة ملك الشعراي بهار دربار

  .)285: 1355بهار، ( »دست زده است، رار و تفصيل دادن به مطلبو موشكافي و تك

  ها نقش زبان ادبي در پرورش مضمون در نعت

جويد و اين محتوا را به اين شـكل بيـان    نظامي به عنوان يك شاعر از زبان شعري و ادبي مدد مي
  :كند مي

ــار    رســـم تـــرنج اســـت كـــه در روزگـ
  

ــار    ــس آرد بهـ ــوه پـ ــد ميـ ــيش دهـ   پـ
  

  

  )12: 1376، نظامي م(  
  

هاي تـرنج   چنين رايج است كه تعدادي از ميوه(او با به كارگيري واژة معمولي ترنج و رسم آن 
رسـد كـه درخـت تـرنج قبـل از       گذارند و به نظر مـي  را تا هنگام شكوفه دادن بر درخت باقي مي

در ذهن مـا  ) جترن( توانسته اين انديشة انتزاعي را با كمك شيء ،)شكوفه دادن به بار نشسته است
معرفتي كه از راه ارتبـاط ذهـن بـا اشـياء بـه دسـت       «. ترسيم كند و ما به معرفت حصولي برسيم

كنت نبيـاً و آدم  «عبارت ، در بيت فوق) 20: 1378احمدي، ( »علم و معرفت حصولي نام دارد، آيد مي

همـه بـود و ظهـور او     اين نكته كه آفرينش پيامبر قبـل از  )102: 1361فروزانفر، ( »بين الماءو الطين

هـا   اين آرايه. شود با نقل ويژگي درخت ترنج و شكوفه و ميوة آن بيان مي، به زباني اديبانه، درآخر
بينيم كه هنرنمـايي   مي. هاي خيالي همه در تقويت بعد ادبي و هنري شعر دخيل هستند و صورت

زش مضامين كهنه و تكـراري  نوآوري در پردا. هاي گوناگوني دارد جنبه، ها نظامي در آفرينش نعت
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توصيفات و تشـبيهات بـديع او نظـام خلاّقانـة     ، و تركيبات هاي او رنگ ديگري بخشيده به مديحه
چـون تصويرسـازي قـادر اسـت     همهاي ادبي  بايد گفت نظامي با شگرد. دهد ذهني او را نشان مي

اما آنچـه  ، كرار استت، نظامي در نعت دركل هر چند محتواي شعر. ذهنيت را با عينيت پيوند زند
  .قدرت بالاي تصويرآفريني و غناي كلام شاعر است ؛شود موجب برجستگي اين مدايح مي

  ها آفرينش صور خيالي با واج

گيـرد و بـا آنهـا     ها مدد مي گاهي از واج. پردازد هاي مختلف به آراستن كلام خود مي نظامي از راه
هـا   ظر صوري و هم از نظر محتوايي بر غنـاي نعـت  سازد و از اين طريق هم از ن هاي بديع مي آرايه
  :شود در زير برخي از اين اشكال هنري ارائه مي. افزايد مي

ــت  ــش بسـ ــف نقـ ــه الـ ــة اول كـ   تختـ
  

  بــــر در محجوبــــة احمــــد نشســــت  
  

  حلقــــة حــــي را كــــالف اقلــــيم داد
  

ــر از مــــيم داد     ــوق ز دال و كمــ   طــ
  

  لاجــــرم او يافــــت از آن مــــيم و دال
  

 ــ     الدايــــرة دولـــــت و خـــــط كمـــ
  

  

  )12: 1376نظامي م، (  
  

بـه شـكلي   ، كه نام پيامبر اكرم اسـت  »احمد «هاي سازندة كلمة  در اين چند بيت نظامي با واج

در روايات آمده نيـز در   )ص(كه دربارة محمدرا هنري برخورد كرده و در عين حال مفاهيم ديگري 
  :كند كنار آن بيان مي

بـا  ، لكن بعثت او بعد از آنـان بـوده  ، استپيامبران كه در اصل قبل از همة  )ص(آفرينش محمد
و  )111: 1361فروزانفـر،  ( »كنت اول النبيين في الخلق و آخرهم فـي البعـث  «: توجه به حديث نبوي

بر اين حديث فوق اشاره دارد كه وجود مقدس پيـامبر را محجـوب از    »محجوبة احمد «نيز تركيب 

  .دهد انظار در پردة غيب نشان مي
وقتـي كـه بـر لـوح     ، اسـت   »احمد «ترين مطلب توجه شاعر به نام مبارك  سه بيت مهمدر اين 

  ):دال، ميم، حي، الف(، ثبت شد) تختة اول(محفوظ 
  .نشست »احمد«كه در ابتداي واژة : واج الف -

  .ايجاد شده است »حي«كه به خاطر شكل خميدة واج  »حلقة حي«تركيب تشبيهي : واج ح -

اي ايـن واج در   به خاطر شكل دايـره ، داد »ميم«يعني كمربندي از  »ميم دادكمر از «: واج ميم 

  . نوشتار
به خاطر شباهت شكل خميدة واج با طوق ، »دال «يعني طوقي از واج  »طوق ز دال«: واج دال -

  .در نوشتار
نيـز  ) احمـد (در تركيب اين چهار واج با هم ، ها حال شاعر پس از توجه به شكل نوشتاري واج
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 ؛دهـد  ساختار اين واژه و مفهومي كه شاعر از ايـن چيـنش واژگـاني ارائـه مـي      .اني اديبانه داردبي

به عنوان اولين حـرف آفـرينش و اولـين حـرف واژة      »الف«وقتي كه : مضموني بديع و هنري است

را نيـز   »مـيم «و كمربند  »دال«طوق ، علاوه بر اين ملك شاهي، حكمراني داد »ح «به حرف  »احمد«

شـكل   مفهوم پادشاهي و دولتمندي و كمال پيامبر در نظر شاعر اهميت دارد و او با. او بخشيدبه 
بينيم كه اين تنها يك كاربرد زبـاني نيسـت بلكـه     مي. ده استكرلوازم شاهي را نيز فراهم ، ها واج

 ـ    ، هاي زبـاني  پرداز گنجه علاوه بر اين ظرافت شاعر خيال ده معـاني و مفـاهيم عميقـي را نيـز آفري
  .است

  :ها نمايان است در بيتي ديگر كه قبلاً به مناسبتي ذكر شد؛ نيز اين آفرينش هنري با واج
ــيم اوســت  ــه كــش م ــان حلق   گــوش جه

  

ــت      ــليم اوس ــة تس ــان حلق ــود دو جه   خ
  

  

  )12: 1376نظامي م، (  
  

شاعر براي نشـان دادن عظمـت پيـامبر و اطاعـت و     . ساز است مضمون »ميم«واج ، در اين بيت

كند و به اين نكته كـه   استفاده مي ؛كه شكل حلقه دارد »ميم «از اين ويژگي ، ي جهانيان از اوپيرو

  ).تركيبِ تشبيهيِ حلقة تسليم(نيز توجه دارد  ؛غلامان هميشه حلقة بندگي را در گوش دارند

  ها  احاديث و روايات اشاره شده در نعت استفادة بديعي از

) مقام والاي محمـد ، معجزات پيامبر، شريعت نبوي، يامبر اسلاممعرفي پ(ديدگاه نظامي به پيامبر 
آيـات و   ،يعني شـاعر . دهد واحاديث و منابع ديني ارائه مي قرآندر واقع همان ديدگاهي است كه 

هـاي نظـامي تفسـير     احاديث را به شكلي هنري مورد استفاده قرار داده و بسياري از ابيـات نعـت  
، اديثي است كه درشأن پيامبر آمده است؛ مثلاً در مخـزن الاسـرار  شاعرانه و هنرمندانة آيات و اح

 )ص(به برتري محمـد ، ضمن اشاره به معراج، در نعت رسول اكرم، قبل از رسيدن به بخش معراجيه
مسـيح در آسـمان چهـارم اسـت ولـي پيـامبر بـه اوج        ، از طرف ديگـر  .هم توجه دارد )ع(بر مسيح

  :گويد سازي در دو مصراع چنين مي شاعر با قرينه ؛ها دست يافت آسمان
ــلام  ــيحش غــ ــاح و مســ ــة مســ   خواجــ

  

ــير    ــت بشـ ــام  ، آنـ ــه نـ ــر بـ ــت مبشّـ   اينـ
  

  

  )12: همان(  
  

سبحان الذي اسـري  (كند  ها را در شب معراج طي مي است كه آسمان )ص(خواجة مساح محمد
و ، )1/اسـراء . تنـا بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله لنريه من آيا

دهنده است  عيسي مبشر و بشارت. برتر است مسيح غلام اوست كه دين او و مقامش و جايگاهش
بشـير اسـت    )ص(و محمد) 6/ صف. مبشراً برسول يأتي من بعده اسمه احمد(...  )ص(به آمدن محمد

از . اننده ارائـه كـرد  مفاهيم زيادي را هم به خو، شاعر در كنار اشاره به اين سه آيه) بشيرا و نذيرا(
و  »آنـت و اينـت  «و  »بشـير و مبشـر  «و  »مسـاح و مسـيح  «هايي چـون   بازي با قرينه، نظر زباني نيز
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هم واج آرايي و تكرار به وجود آورده اسـت و  ، هم از نظر صوري بيت را زيبا كرده »خواجه و غلام«

و  »بشـير و مبشـر  «و  »حمساح و مسي«و جناس اشتقاق بين  »آنت و اينت«جناس شبه اشتقاق بين 

، محصول ابـداعات نظـامي  ، و در كل ايجاز كلام و فصاحت بيان در بيت »خواجه و غلام«تضاد بين 

  . ذهن فعال و پويا و گسترة تخيل اوست
  :گويد شاعر در جايي ديگر مي

ــود    ــلاك بـ ــت افـ ــرم تخـ ــنش محـ   تـ
  

ــاج    ــاحب تـ ــود »لـــولاك«ســـرش صـ   بـ
  

  

  )7: 1376نظامي الف، (  
  

، ها بـه آن اشـاره شـده    كه در بسياري از نعت »لولاك لما خلقت الافلاك«حديث  در بيت فوق

به تاج و افـلاك بـه تخـت بـه كنايـه       »لولاك«مورد استفادة نظامي نيز واقع گرديده و او با تشبيه 

 .خوانـد و تلميحـي بـه مـاجراي معـراج نيـز دارد       پيامبر را صاحب تاج و تخت شاهي دو عالم مـي 
حديث براي شاعران باريك بـين و نـازك خيـالي چـون نظـامي چگونـه زمينـة         بينيم كه اين مي

  .پرورش مضمون و تعابير شاعرانه شده است

  ها ايجاز و اطناب در نعت

شـود كـه در توصـيف و مـدح      باعـث مـي  ، خلاقيت و تخيل فوق العادة شـاعر ، تركيبات بديع و نو
چرا كه ذهـن او مثـل   . يي به ذهنش برسدسخن شاعر به درازا كشد و مدام نكات تازه و نو، پيامبر
مثل ماجراي دندان پيامبر كه مذكور افتاد و گـاهي نيـز   . دهد جوشد و اطناب رخ مي اي مي چشمه

ايـن ايجـاز و   . پيچانـد  ها مي با اختصار هرچه تمام تر نكته يا ويژگي اي در پيامبر را در لفافة آرايه
نمونة ايجاز در تمامي ابيات شاهد مثال ايـن  . شود خود باعث تازگي و تنوع شعر مي، اطناب مداوم

  .شود مقاله ديده مي

  نقش عليت در حقيقت نمايي مضامين تخيلي شعر نظامي

، عـلاوه بـر زيبـايي كـلام    ، اين شگرد ادبي. آورد نظامي براي حقيقت نمايي به حسن تعليل رو مي
ي مخاطب نيز تأثير دارد و بـه  شود كه مفاهيم ذهني شكلي عيني بيابندكه در اقناع ذهن باعث مي

مثـال در نعـت پيـامبر در     عنـوان بـه   .شود موجب آشنايي زدايي نيز مي، خاطر غريب بودن دليل
بلند نخنديدن پيامبر و تبسم او با صدف پيوند داده شده است و علـت ايـن    مسئلة، مخزن الاسرار

يگر به فكر آبروي صـدف بـودن   هاي پيامبر و از طرف د العاده دندان كار زيبايي و درخشندگي فوق
  :معرفي شده است، پيامبر كه امري اخلاقي است

  خنـــدة خـــوش زان نـــزدي شـــكرش   
  

  تـــــا نبـــــرد آب صـــــدف گـــــوهرش  
  

  

  )13: 1376نظامي م، (  
  

  : و نيز
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  زان بــزد انگشــت تــو بــر حــرف پــاي     

  

  تـــا نشـــود حـــرف تـــو انگشـــت ســـاي   
  

  

  )30: همان(  

كند؛ بـه ايـن    ر دليلي ادبي براي امي بودن پيامبر ذكر ميدر بيت فوق با زيبايي هر چه تمام ت
به اين دليل انگشتان مبارك تو به حروف پشت پا زد و چيزي ننوشت كه مبادا نوشتة ، صورت كه

، هـايي چـون   از طرف ديگر اين حسن تعليل بـا آرايـه  . تو مورد ايراد گيري خرده گيران قرار گيرد
و  »پـاي زدن  «و كنايه در عبارت كنـايي  »انگشت«و  »حرف« ارتكر و نيز »انگشت و پاي«تناسب بين 

  . همراه شده است، و آراية تشخيص در مصراع اول »انگشت سايي«

  

  گيري نتيجه
  . گذارد صفات ظاهري و باطني پيامبر را به نمايش مي ،مدايح نبوي در خمسه به شكلي هنري  ـ

رد و همچنان از تركيبات بديع و عبـارات  ها نيز اسلوب خاص خود را دا نظامي در اين مديحه  ـ
  .كند سليس و تلميحات و تصاوير خيال براي مدح استفاده مي

نشان عواطـف پرشـور يـك    ، صميميت و هيجان شاعر در ابراز احساسات نسبت به نبي اكرم  ـ
شاعر مسلمان خطاب به ساحت مقدس پيامبر است و اين امر تفاوت زيادي را بين مدايح نبـوي و  

  .ح پادشاهان در شعر او پديد آورده استمداي
هـاي كلامـي و    بلكـه انديشـه  ، ها و ايماژها نيست اين مدايح فقط بستري براي آفرينش آرايه  ـ

  .دهد غيركلامي شاعر دربارة پيامبر را نيز نشان مي
هاي عرفاني رايج در زمان نظامي دربارة وجود مقدس پيامبر در شعر وي تأثير داشته  ـ انديشه

  تاس
، هاي شخصـيتي پيـامبر اكـرم    به سيره و ويژگي ـ نظامي با داشتن گرايشات عرفاني قادر است

  .رنگ و بويي عرفاني بدهد
هايش به نعت پيامبر پرداخته؛ اما در مخزن در پنج نعت پـي در پـي    نظامي در تمام منظومه  ـ

  .ها را سروده است ترين نعت برجسته
امي پر اهميت است كـه شـاعر بـا ايـن كـه در قسـمتي       معراج آن چنان در ذهن نظ مسئلة  ـ

هـا   در تمامي نعتاين با وجود  ؛استمهم اشاره كرده  مسئلةجداگانه يعني بخش معراجيه به اين 
  .هم اشاراتي به آن دارد

دين مداري و اعتقادات ديني نظامي در پردازش شخصيت پيامبر ، ـ علاوه بر گرايشات عرفاني
  .م در شعرش تأثير داردو اثبات برتري دين اسلا
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  تنوش پي

شـود بـه مـاجراي خـوردن      خاكي كه مربوط مي ةاين بيت تلميح دارد به هبوط آدم از بهشت به كر. 1
؛ دايـره المعـارف بـزرگ    36/بقـره . كريم قرآن. رك(ميوة ممنوعه كه به وسوسة شيطان صورت گرفت 

  .)9ـ4مجيد، صص  قرآن؛ قصص 175ـ174، صص1اسلامي، ج
بيت تلميح دارد به ماجراي حضـرت يوسـف كـه بـرادران وي بـه حسـد كردنـد و او را در چـاه         اين  .2

گذشتند او را از چاه در آوردند و بـه مصـر    انداختند اما كارواني كه عازم مصر بود و از آن ناحيه مي
  .)145ـ 144مجيد، صص  قرآن؛ قصص 21ـ15/يوسف. كريم قرآن :ك.ر( ...بردند و

دارد به ماجراي دست يافتن خضر بر آب حيات در ظلمات كه موجـب جـاودانگي او   اين بيت تلميح . 3
  .)333ـ 332ها، صص  فرهنگ اساطير و داستان واره. رك(شد 

توسط ماهي كـه در حقيقـت   ) ذوالنون(اين بيت تلميح دارد به ماجراي بلعيده شدن حضرت يونس . 4
مجيـد،   قـرآن ؛ قصـص  923ـ ـ922ها، صص  وارهفرهنگ اساطير و داستان . رك(عتاب خداوند با وي بود 

  .)144/؛ صافات87/ انبيا. كريم قرآن؛ 362ـ360صص 
اين بيت تلميح دارد به ماجراي حضرت داوود پدر سليمان كه خداونـد آهـن را در دسـتان او چـون     . 5

  .)345ها، ص  ؛ فرهنگ اساطير و داستان واره11/ كريم، سبا قرآن(موم نرم گردانيد تا زره بسازد 
اين بيت تلميح دارد به ماجراي حضرت سليمان از انبياء بني اسـرائيل كـه بـر جـن و انـس فرمـان       . 6

؛ قصص 17/كريم، نمل قرآن؛ 474ها، ص  فرهنگ اساطير و داستان واره. رك(راند و باد مسخر او بود  مي
  .)285ـ 282مجيد، صص  قرآن

ور ؛ يعني چهل شبي كه اين پيامبر بر فراز اين بيت تلميح دارد به ماجراي حضرت موسي در كوه ط. 7
پرداخت تا بتواند آيـات و فـرامين دهگانـة الهـي را اخـذ كـرده و بـه بنـي          طور سينا به عبادت مي

مجيد،  قرآن؛ قصص 780ها، ص  ؛ فرهنگ اساطير و داستان واره142/ كريم، اعراف قرآن(اسرائيل برساند 
  .)249ـ243صص 

؛ 157ــ  156/كـريم، نسـا   قـرآن (اجراي حضرت عيسي و عروج وي به آسمان اين بيت تلميح دارد به م. 8
  .)47ـ46مجيد، صص  قرآن؛ قصص 592ها، ص  فرهنگ اساطير و داستان واره
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